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  ث يخداوند در قرآن و احاد ينوآور
  

  ي ن خواجه بميمحمد حس
  كرمان يدانشگاه علوم پزشك يگروه معارف اسلام  يمرب

  
  ١٣٨٧/ ١٠/ ١٥رش:  ي خ پذ ي تار    ـ  ١٣٨٧/ ٧/ ٤افت:  ي خ در ي تار 

ســنده  ي «نوآور بودن» است. نو   ، ان شده ي متعال ب خداوند    ي ات برا ي كه در قرآن و روا   ي از صفات   ي ك ي 
اســت در    ي ضر پژوهش رو نوشتار حا ن ي قرار داده است. از ا   ي ن منظر مورد بررس ي ن صفت را از هم ي ا 

  ها و اقسام آن. ي ژگ ي ن و ي و همچن   ا و ابعاد مربوط به آن، ي و زوا   ي اله   ي مفهوم نوآور 
  خلق. ،ينوآور ،عيبد ،: خداوندهاد واژهيكل 

  
  

  مقدمه 
  ي مقام معظم رهبر  ي از سو  ١٣٨٧ال س 

ده  ي » نام يي و شكوفا  ي به عنوان سال «نوآور 
ن مقالــه  ي ن مناسبت در ا ي شده است. به هم 

ذات مقدس    ي عن ي   يي و شكوفا   ي نوآور   مبدأ 
  رد. ي گ ي پروردگار مورد توجه قرار م 

خداوند وجود   ي كه برا  ي از صفات  ي ك ي 
ــت  يــ دارد ا  ــار خلق ــه او در ك ــت ك ن اس

گر مخلوقات نــوآور  ي و د ن ي ها و زم آسمان 
  ي مبدأ هر نوآور   ي د فاعل ي است و بنابر توح 

بــا   ي ف خداونــد بــه نــوآور ي توص اوست. 
ع» در  ي ع» و «بــد دِبتـَـ «مُ ع» و بــدِ«مُ ي ها واژه 

  وارد شده است:   ي منابع اسلام 
«مبــدع» و «مبتــدع» در قــرآن   ي ها واژه 

در    ي ولــ   ، خداوند صفت قرار نگرفتــه   ي برا 
وارد   ن ي حس  ات آمده است. از امام ي روا 

اء  ي ؛ او نــوآور اشــ ١اء» ي الاشــ  بدعُشده كه «مُ
  ي ن عل ي رالمؤمن ي از ام   ي ا خطبه   است. و در 
و    لقِالخَ  لهُو اِ  هُثُارِ وَوَ  لقِالخَ  دعُبتَنقل شده: «مُ

ع و تازه جهان را  ي ؛ اوست كه نقش بد ٢» هُقُرازِ
دگان و  ي ان و معبود آفر ي و وارث جهان   ، د ي افر ي ب 

  هاست. دهنده آن ي روز 
  ي ع دو جــا در قــرآن بــرا ي واژه بــد ا  امـّـ 

سوره بقــره و   ١١٧ه ي خداوند آمده است: آ 
سوره انعام و در هر دو مــورد بــه   ١٠١ه ي آ 

ـــــــ   ـــ
 .٢٢٤ص ،٣ج ،بحارالانوار؛ ٩٠ص ،ديالتوح   .١
 ،٩٠خطبة  ،صالح يح صبحيتصح ،البلاغهنهج   .٢

 .١٢٢ص
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السماوات و الارض» اضافه شده و فرموده  « 
؛ نــوآور   » بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْــأَرْضِ« است: 
ز به  ي ات ن ي ه و روا ي در ادع   ن. ي ها و زم آسمان 

  يي ه است. در دعــا ن صورت وارد شد ي هم 
وسف از چاه به او  ي نجات    ي ل برا ي كه جبرئ 

  ي نـّـ  اِهــمَّن وارد شــده: «اللّي م داد چنــ ي تعلــ 
  انُ المنـّـ انتَ   الا لهَإ  لا  الحمدَلك    نَّاَ بِكَاسئلُ
. و بدون اضافه  ١...» والارضِ  ماواتِالسَّ  عُي بد 
  ي در دعا     ه وارد شده است؛ مثلاًي ز در ادع ي ن 

و خفت   ي وار ذلت و خ  ي برا  امام رضا 
ا  ي   ءُي دِا بَي انش وارد شده: «... ي مأمون و اطراف 

  . ٢» ي وِا قَي   عُي د بَ
ع  ي ع در جملــه «بــد ي واژه بــد  ي در معنا 

  دگاه است: ي ات والارض» سه د سماو ال 
  ي عن  ـيــ اشد؛   ـبــ ي ع م بــدِمُ  ي  ـبه معنــا ١

ع بــه  ي ن صورت مثــل ســم ي در ا نوآورنده. 
ــا  ــمع م   ي معن ــد.  ي مس ــد باش ــس «ب ع  ي پ

ــماوات والارض  ــدعهما و    ي عنــ ي »  الس «مب
ح  ي تصــر  ٤ي ن حال جمعــ ي . در ع ٣منشئهما» 

ــ ــ   ــــــ
 .٥٥٧ص ،٢ج ،يالكاف   .١
 .٨٣ص ،٩ج ،بحارالانوار   .٢
؛ ٣٢٢ص ،١ج ،انيالبمجمع ،يد به: طبرسي بنگر  .٣

؛ ٣٩٧ص ،٧ج ،نالجنــاروض ،يابوالفتوح راز
ر يتفســ  ،يجــ ي؛ لاه٢٠٢ص ،انيالبنهج ،يبانيش

 يني؛ حســ ١٠٦ص ،١ج ،يجــ يف لاهيشــر
؛ ١٧٢ص ،١ج ،ب القـــرآنيـــ تقر ،يرازيشـــ 

ع»  ي اند كه تفاوتش آن اســت كــه «بــد كرده 
  رساند. ي الغه را م مب 

او ثابت شده    ي برا   ي كه نوآور   ي ـ كس ٢
فهــو   ، ء ي ع از باب «بدع الش ي است؛ پس بد 

و  باشد. ي ع» م ي ء فهو بر ي ع مثل برع الش ي بد 
ذات.   ي كند بر ثبــوت مبــدأ بــرا ي دلالت م 

از بــاب   » بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ« ن ي ا ابر بن 
شــد؛  با ي اضافة صفت مشبهه بــه فــاعلش م 

ن قــول  يــ و ا  . ٥ع سماواته و ارضه ي بد  ي عن ي 
ث در كنــار  يــ را در احاد ي د است؛ ز يي قابل تأ 

ع» واژه «مبدع» و «مبتدع» به كار رفتــه  ي «بد 
ن نشان  ي كه به صورت اسم فاعل است و ا 

ر از اســم فاعــل  يــ غ   ي ز ي ع چ ي دهد از بد ي م 

 
 ي؛ صــادق١٤٥ص ،ارشاد الاذهــان ،يسبزوار

من  الله،؛ فضل ا١٧٣ص ،١٠ج ،الفرقان ،يتهران
؛ ١٨١ص ،٢و ج ٢٤٣ص ،٩ج ،القــرآن يوح
ان يــ ب ،ي؛ گنابــاد٢٨٦ص ،١ج ،ريالمن ،يليزح

 .١٤٠ص ،١ج ،السعاده
ح يمفــات ،ي؛ راز٤٢٩ص ،١ج ،انيالتب ،يطوس   .٤

 ،١ج ،نيالمعــ  ،ي؛ كاشــان٢٤ص ،٢ج ،بيــ الغ
ــرحمن ،ينجفــ  ي؛ بلاغــ ٦٧ص  ،١ج ،آلاء ال
 ،مواهب الرحمن ،يسبزوار ي؛ موسو١٢٠ص
 .٤٠٧ص ،١ج

ــه: اردبيــ بنگر  .٥ ــدة ،يلــ يد ب  ،١ج ،ريالتفاســ  زب
 ،٢ج ،نــز الــدقائقك ،يمشــهد ي؛ قم٢١٩ص
 ،ي؛ حســن مصــطفو٤٠٨ص ،٤و ج ١٢٩ص
و  ١١٦ص ،٨و ج ١١٨ص ،٢ج ،ر روشنيتفس

گفتــه اســت كــه  يو ،٢٣٠ص ،١ج ،قيــ التحق
 ف است.ي ا مبتدع تحري ر آن به مبدع يتفس
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روز مباهله    ي در دعا     اراده شده است؛ مثلاً
ع الســماوات  ي ع انت بــد ي ا بد ي آمده است: « 

روز    ي . و در دعــا ١» والارض و مبــدعهما 
  عُي د البـَـ  رُوِّصــَ ن آمده: «المُي جدهم ماه چن ي ه 

  . ٢» دعُبتَالمُ
را   ي ك از دو معن ي گر هر ي د  ي ـ بعض ٣

  . ٣اند د احتمال داده ي به صورت ترد 
ع»  ي ن نكته قابل توجه است كــه «بــد ي ا 
شــده   ي ء نــوآور ي آن شــ  ي به معنا  ي گاه 

ــت  ــرت    ، اس ــه حض ــه در خطب ــان ك چن
  لا  ي الــذ  الله  آمده است: «الحمــدُ ي عل 
  ومٍيــ  كــلَّ هُنّلأ  هُجائبُعَ ي ض و لا تنقَ موتُي 
؛  ٤كــن» ي لــم    عٍي د بـَـ  حــداثٍن اِمِــ  أنٍشَ ي ف 

رد و  يــ اســت كــه نم  يي خــدا  ي حمد بــرا 
را  يــ ز  رد، ي پــذ ي ن نم ا ي عجائب خلقت او پا 

جــاد  ي ا  ي اســت از بــرا  ي هر روز در شــأن 
  كه نبوده است.   ي ع ي بد 

  ي ز يــ آن چ   ي ع به معنا ي ث بد ي ن حد ي در ا 
  شــود، ي م   ي نــوآور سط خداونــد  است كه تو 

ن صورت  ي و در ا كه امر ظاهر است.  همچنان 
  باشد. ي ها م شده   ي نوآور   ي عن ي   ، جمع آن بدائع 

ــ ــ   ــــــ
 .٥٢٤ص ،الاقبال   .١
 .١٦٢ص ،٩٤ج ،بحارالانوار  .٢
 .١٣٥ص ،١ج ،زير الوجيتفس ،يعامل  .٣
 .٣١ص ،ديالتوح   .٤

  

  خداوند   ي و نوآور  ي ن ي نوآفر   ي معنا 
آن نو و    ي ها خانواده دع» و هم ده «بِدر ما 

ء آورده  ي د بودن كار انجام شده و شــ ي جد 
شده مورد لحاظ و توجه است. و نو بــودن  

او    ي ن است كه از قبــل بــرا ي ا   به ء  ي ك ش ي 
ه و مانند نبوده باشــد. نــوآور  ي شب  ي موجود 

اســت كــه    ي ن معن ي ز به هم ي بودن خداوند ن 
  خلق نشده     ه آن قبلاًي كند شب ي آنچه خلق م 

ــابرا  كــدام از مخلوقــاتش  چ ي ن ه ي اســت. بن
ر  يــ ال غ فعــ ندارد و افعالش بــا ا  ي مشابه قبل 

ل  ج و توسّي ه و تدر ي د و تشب ي خودش در تقل 
ز  يــ ات ن يــ نــدارد. در روا  ي باب شباهت ه اس ب 
ع  ي بــد   ي ن ركن در معنــا ي م كه بر هم ي ن ي ب ي م 

  د شده است. ي بودن خداوند تأك 
آمده است كه   ي رف ي ر ص ي ت سد ي در روا 

  كند از اباجعفر ي ان سؤال م دم حمر ي شن 
مَاوَاتِ  «    از فرموده خداوند متعال  بَدِيعُ الســَّ

  فرمود: امام    » وَالْأَرْضِ
كــرد   ي وآور جــل نــ عزو  ي همانا خــدا 

كــه  اء را به علم خودش بدون آن ي همه اش 
كــرد    ي ها باشد؛ پس نوآور ه قبل از آن ي شب 

كه قبــل از    ي ها را در حال ن ي ها و زم آسمان 
وجــود    يي هــا ن ي و زم   ها هــا آســمان آن 

ســخن خداونــد را   ي ا ده ي ا نشن ي نداشت. آ 
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  ي كه عرش او بــر رو   ي كه فرموده: در حال 
  . ١بود   آب 

  

  ي اله   ي وآور مداومت و ثبوت ن 
  ي خداوند از ابتــدا   ي و نوآور   ي ن ي نوآفر 

گونــه  ن ي خلقت آغاز شــده و ادامــه دارد. ا 
جاد كــرده و ســپس  ي را ا   ي ست كه بدائع ي ن 

بلكه هر روز و    ، ل كرده باشد ي ابداع را تعط 
از    ي گــاه خاصــ ي هر لحظــه در شــأن و جا 

  » نٍأ شــَ  ي فِــ  وَهـُـ  مٍوْيــ  لَّكُ« است:  ي نوآور 
ــرحمن/  ــر روز د ٢٩(الـ ــال  )؛ او هـ ر حـ

  نش است. ي نوآفر 
ه  يــ ل آ يــ م ذ ي بــن ابــراه  ي ر عل ي در تفس 

 لَّكـُـ  ضِرْالاَوَ تِا اوَمَالســَّ  ي  فـِـ نْمَ هُلُئَسْي  
قــل  ن   ي از امــام علــ   أنٍشــَ   ي فِ  وَهُ  مٍوْي 
  قُرزُي و  تُي م ي و  يي ح ي كند كه فرمود: « ي م 

كنــد و  ي ؛ زنــده م ٢» صُنقُيــ و    دُيــ ز ي و  
كنــد  ي اد م ي دهد و ز ي م  ي راند و روز ي م ي م 

ــم م و   ــد.  ي ك ــرت  ي همچنــ كن ن آن حض
ش مخصــوص  ي حمــد و ســتا   د: يــ فرما ي م 

رد و  يــ م ي اســت كــه هرگــز نم  ي خداوند 
چــرا   رد، ي گ ي ان نم ي خلقتش پا  ي ها ي شگفت 

ــ ــ   ــــــ
ــاف   .١ ــارالانوار؛ ٢٥٦ص ،١ج ،يالك  ،٢٦ج ،بح

 .١٦٥ص
 .٣٤٧ص ،٢ج ،يم قميبن ابراه ير عليتفس   .٢

اســت و    ي شــأن و كــار   كــه هــر روز در 
  . ٣ند كه هرگز نبوده ي آفر ي م  ي ا موضوع تازه 

ارتبــاط   ، ث بــه صــراحت ي ن حد ي در ا 
را   شــأن  ي وم هو ف ي  كلّه ي و آ  ي ن ي نوآفر 

  ي ن ي م كه نــوآفر ي فهم ي م و م ي كن ي مشاهده م 
در هــر روز مــداومت و   ي الهــ  ي و نوآور 

  استمرار دارد. 
آمــده    از امــام صــادق   ي ث ي در حــد 

وجــل  ته خداوند عزّر گف ي است كه در تفس 
  ةٌ غلولـَـ مَ  اللهِا  دُيــ  هــودُي ال  وقالتِد ي كه گو 
هود گفتــه كــه دســت خــدا  ي )؛ ٦٤(مائده/ 

ر  يــ ن تعب يــ گفت: مرادشان از ا  ، بسته است 
نبوده... بلكه گفتنــد از كــار   ي چنان مفهوم 

]  نش ي [بــه آفــر   ي ز يــ گــر چ ي فارغ شده و د 
پس خداوند   ، كاهد ي د و از آن نم ي افزا ي نم 

ب گفته آنــان فرمــود:  ي تكذ   جلاله در جلّ
ُداه  يــ هم و لعنوا بمــا قــالوا بــل  ي د ي ت اَلّغ

)؛  ٦٤(مائــده/   شــاءُي ف  ي ك   نفقُي   مبسوطتانِ
ن  ي بــاد و بــد خودشــان بســته    ي ها دســت 
  ي ها كه گفتند ملعون گشتند. دست  سخن 

خدا گشاده است به هرسان كــه بخواهــد  
  ي كــه خــدا  ي ا ده ي ا نشــن يــ آ كند. ي انفاق م 

و   شــاءُي مــا  اللهُمحوا ا ي د: ي گو ي وجل م عزّ

ـــــــ   ـــ
ــاف   .٣ ــارالانوار؛ ١٤٢ص ،١ج ،يالكـ  ،٤ج ،بحـ

 .٢٦٤ص
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)؛ خــدا  ٣٩(رعد/  الكتابِ مُّاُ هُندَو عِ تُبِثْي 
كنــد و  ي ا اثبات م ي هر چه را بخواهد محو  

  . ١ست»  الكتاب نزد او امّ
ل در وصف خداونــد بــه  ي ن دل ي به هم 

ز اســتفاده شــده  ي ع» ن ي از واژه «بد  ي نوآور 
ل است كه از اوزان  ي است و آن بر وزن فع 

لت بــر ثبــوت و  صفت مشبهه است و دلا 
  ي اله  ي رساند كه نوآور ي استمرار دارد و م 

  ي نــوآور و بدون توقف اســت.  ي شگ ي هم 
رد در  يــ گ ي كــه هــر روز صــورت م   ي الهــ 
ــت پ ي حق  ــبرد ي قـ ــ   شـ ــتكمال ي مسـ   ي ر اسـ

  ي بــرا  ي كه در دعا چنان موجودات است. 
وارد شده است كه   امبر ي دن پ ي خواب د 

  ي ر تكــامل ي ن س ي . در ا ٢مال»  الكَعَي د ا بَي «... 
شــود و  ي به موجود اضــافه م  ي ز ي چ  اًم دائ 

  ي موجود نسبت به قبــل رشــد مخصوصــ 
  شــاء ي الخلــق مــا    ي فــ   دُي ز ي كند.  ي دا م ي پ 

نش  ي آفــر )؛ هــر چــه خواهــد در  ١(فــاطر/ 
رســاند كــه دســت  ي ه م يــ ن آ ي ا د. ي افزا ي م 

بــه   ي ن ي باز اســت و نــوآفر   ند كاملاًخداو 
  دست اوست. 

كننــده  ان ي قــت ب ي ن موضــوع در حق يــ ا 

ــ ــ   ــــــ
 .١٠٤ص ،٤ج ،بحارالانوار  .١
 .٨٦ص ،٦ج ،مستدرك الوسائل   .٢

ت  يــ با ربوب   ي اله   ي و نوآور   ي ن ي رابطه نوآفر 
رابطــه صــفت    گــر، ي ر د يــ اوست و بــه تعب 

ع» و «رب» اســت. در ســخنان امــام  ي «بــد 
  هــرَاظ   هُبحانَ ســُ اللهَ ا نّآمــده: «اَ  صــادق 

؛ همانــا خداونــد  ٣» لقِالخَ ابداعِ ي ف  هُتَي بوب ر 
  ي ش را در نــوآور ي ت خــو يــ ســبحان ربوب 

ت  ي در ربوب  ي عن ي مخلوقات ظاهر ساخت؛ 
وجود   ي موجودات نوآور  و پرورش  ي اله 

  ت ي ر هدا ي تفس طور كه در را همان ي ز  ، دارد 
پروردن و نوكردن   ي ت به معنا ي آمده «ربوب 

ن  چنا و  ٤نش است» ي و اضافه كردن بر آفر 

  مواهــب الــرحمن ر  ي كــه صــاحب تفســ 

ت  ي گردد به ربوب ي ع برم ي د «اسم بد ي گو ي م 
ــه الهــ   ي عظمــ  ــه ذرات    ي و مطلق در هم

هــا  آن   ي زا ها و اجــ ات آن ي وجودات و كل م 
  . ٥ها» ات آن ي و جزئ 

مــداومت و ثبــوت  ،گــرير ديبه تعب
 ،گردديها برمبه حفظ نوآورده ينوآور

 يچنان كه در سخنان حضــرت علــ 
حفــظ مــا   ي فــ  تْهُضَاعترَ «ولاآمده است: 

ـــــــ   ـــ
؛ ٩٢ص ،ديــ التوح؛ ٢٢٤ص ،٣ج ،بحــارالانوار  .٣

 .٦ص ،الاخبار يمعان
 .٣٢ص ،١٧ج ،تيهدا ريتفس  .٤
 .٤٠٧ص ،١ج ،مواهب الرحمن  .٥
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ــظ  ١» ةٌ ضــَ عارِ   هِن خلقـِـ  مـِـ عَدَابتـَـ  ؛ در حف
داد  يــ چ رو ي كه ابداع نموده است ه  ي كائنات 

ا خــارج از  يــ كننده  محاسبه ناشده و ناتوان 
  امده است. ي ش ن ي علم او پ 

  

  بدائع  ي با فنا   ي نوآور  ي همراه 
خداونــد كــه بــا   ي ن ي و نــوآفر  ي نوآور 

د از  يــ موجــودات جد   ي احــداث و انشــا 
فنــا   ي عراض است با نوع وات و اَجهت ذ 
بجز ذات پــاك  ز همراه است. ي ن  ي و نابود 

نه تنهــا   ، هستند  ي خدا همه موجودات فان 
كه الآن هــم   ، ن جهان ي ان ا ي بعد از پا  ي فنا 

چــرا كــه    انــد، و هالك   ي در برابــر او فــان 
وابسته به ذات پــاك او   ي موجودات امكان 

ض وجود را از  ي هستند و لحظه به لحظه ف 
ندارند و   ي ز ي رند در ذات خود چ ي گ ي م او 

  ي هر چه دارند از خداست كــه اگــر «نــاز 
گذشته از  ها». زند قالب ي فرو ر  م ك د ي كند 

رنــد و  ي ان همه متغ ن جه ي موجودات ا  ، ن ي ا 
  ها. ي در معرض دگرگون 
عالم كه ملاصدرا آن   ي حركت جوهر 
ن اســت كــه  يــ ل بــر ا يــ را اثبــات كــرد دل 

  ي ر وســته در حــال نــوآو ي خداوند متعال پ 

ــ ــ   ــــــ
 ،١٣٥ص ،صــالح يح صــبحيتصح ،البلاغهنهج  .١

 .٩١خ

  ســت، ي عــراض ن در اَ ي ن نوآور ي است و ا 
  هم هست.   ء ا ي بلكه در ذات اش 

ذات    ي ده حركــت جــوهر يــ طبــق عق 
اســت و    ي ر و دگرگــون ييــ ن تغ ي هــا عــ آن 

شــدن و    ي فــان   ي ر بــه معنــا يي تغ   حركت و 
  ي ا اســت. در هــر لحظــه  ي نوگشتن دائمــ 

رنــد و زنــده  ي م ي موجودات جهان مــاده م 
ن اكنــون هــم هالــك و  ي بنــابرا شــوند.  ي م 

ر و فنا در آن راه  يي كه تغ  ي تنها ذات  اند، ي فان 
ندارد و استقلال محض دارد ذات مقدس  

  هُلا وجهـَـ اِ  كٌ الــ هَ   ءٍي شــَ   لُّكـُـ اوســت.  
شــونده  هلاك   ي ئ ي هــر شــ   )؛ ٨٨(قصــص/ 

  انٍهــا فـَـ ي عل  نْمَ كلُّاست مگر ذات خدا. 
  ذوالجلال والاكــرام  كَ ربِّ  وجهُ یٰ ق بْ ی و * 

  بــر  كــه  ي )؛ تمــام كســان ٢٧و ٢٦(الرحمن/ 
شوند و تنهــا  ي م  ي ن هستند فان ي صفحه زم 

  ي خــدا بــاق   ي ذات ذوالجــلال و گرامــ 
  ماند. ي م 

ك جماعــت  يــ  ي خداوند دربارة نابود 
   وَمْكُبْهِذْيــ  أ شَي  نْاِد: ي فرما ي ها م از انسان 

)؛ اگــر  ١٦(فــاطر/    دٍيــ دِجَ  قٍلـْـ خَبِ  أتِيــ 
نــو   ي ا ده يــ بــرد و آفر ي بخواهد شــما را م 

  آورد. ي م 
  

  ي ان اعاده بدائع ف 
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ــدائع  ــال ب ــد متع ــان   ي خداون ــه ف   ي ك
طــور  ن ي كنــد و ا ي شوند دوباره اعاده م ي م 
  ي در فنــا بماننــد. در دعــا  ها آن ست كه ي ن 

و     البــدائعِعَي ا بــد ي « ت: آمده اس  س ي ادر 
نوآورنــده    ي ؛ ا ١» تــهِدرَقُها بِ فنائِها بعدَدَي ع مُ

به سبب   ها آن بازگردانندة  ي ها و ا نوآورده 
  ي هــا فــان آن  كــه ش بعد از آن ي قدرت خو 

  شدند. 
  

  در همة مخلوقات   ي و نوآور   ي ن ي ان نوآفر ي جر 
ــوآفر  ــوآور   ي ن ي ن ــد همــة    ي و ن خداون

رد و شــمول و  يــ گ ي موجودات را دربــر م 
د  يــ قنــوت نمــاز ع  ي در دعــا ت دارد. ي ل ك 

  . ٢» ءٍي شَ  لِّكُ  عُي د بَ  وارد شده «وَ
ز آمــده اســت:  يــ روز شــنبه ن   ي در دعا 

ن  يــ ؛ نــوآور مخلوقــات. و ا ٣لق» الخَ عُي د «بَ
در همه مخلوقات   ي دلالت دارد كه نوآور 

ــوآور يــ جر  ــق از ن ــدا    ي ان دارد و خل ج
  ست. ي ن 

  ي ژگــ ي ع و تازه بودن و ي بد  ، قت ي در حق 
از    ي ث ي چنان كه در حد  ، ست اء ا ي خلقت اش 

ــ ــ   ــــــ
 ،بحــارالانوار؛ ١٩٣ص ،٥ج ،نير نورالثقليتفس  .١

 .٥٨ص ،٨٧ج
 .١٤٤، ص٦، جمستدرك الوسائل  .٢
 .١٤٨ص ،٨٧ج ،بحارالانوار  .٣

  زل االله يــ م: «لــم  ي خــوان ي م   امــام رضــا 
ــمّي وحــده لاشــ  اء  ي  خلــق الاشــ ء معــه ث

بــا او    ي ز يــ ؛ خداوند تنها بــود و چ ٤» عاًي بد 
  اء را نو و تازه. ي لق كرد اش س خ سپ   ، نبود 

  ي ك استدلال فلســف ي  يي علامه طباطبا 
  ي و نــوآور  ي ن ي ت نــوآفر يــ بر شمول و كل 

د: «تجــارب  يــ گو ي او م دهد. ي ارائه م  ي اله 
كه دو موجود اگــر چــه  ن ي ا دلالت دارد بر  

در    ي ولــ   ، ات با هــم متحــد هســتند ي در كل 
در    ي ات از هــم جــدا هســتند حتــ ي شخص 

هــت فــرق  كه حس ج  ي مورد دو موجود 
ــان  ي ز نم ييــ ن آن دو را تم ي بــ  دهــد و بره

را دو  ي كند؛ ز ي ن را اثبات م ي ز هم ي ن  ي فلسف 
بــه   ي گــر ي از آن دو از د  ي ك ي موجود اگر 

ز داده نشــود در  ي خارج از ذاتش تم   ي ز ي چ 
ن صورت سبب كثــرت خــارج از ذات  ي ا 

ء صــرف  ي ك ش ي ست. پس ذات  ي آن دو ن 
ســت و از  ي باشــد و مخلــوط ن ي ط م ي و بس 

ء  ي الشــ ا صرف ي ط ي ء بس ي گر ش ي طرف د 
ن  يــ دارد. پــس در ا ي ه و تكــرار برنمــ يــ تثن 

ن  ي ر فرض شد در ع ي كه كث  ي ز ي صورت چ 
ن خــلاف  يــ شــود و ا ي ر م يــ ر كث يــ حال غ 

با موجــود   ي پس هر موجود فرض است. 

ـــــــ   ـــ
 .٤٤٩ص ،٢ج ،الاحتجاج   .٤
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ــا ي د  ــر در ذات مغ ــر  ي گ ــس ه ــت. پ ر اس
كه   ي ا گونه ع الوجود است به ي بد  ي موجود 

  ي ســت و خــدا ي او ن   ي در سابق بــرا  ي مثال 
ع  ي ن و بــد ي ها و زمــ آســمان  مبتدع  سبحان 

  . ١ها است» آن 
  

  ي » در نوآور ي ن همان ي حفظ «ا 
كــه ذوات و اَعــراض  با آن  ي در نوآور 

  ٢» ي ن همــان يــ «ا   ي ولــ   ، ر است يي در حال تغ 
  ء در حــال، ي ك شــ يــ مانــد و ي محفوظ م 

نــده اســت.  ي ء درگذشــته و آ ي همــان شــ 
نــاء بــل  م للفَقتُلِد: «ما خُي فرما ي م  امبر ي پ 

  ي  الــ ن دارٍ مـِـ نقلــونَمــا تُنّو اِ ءِقا لبَلقتم لِخُ
  ي بلكه بــرا  د، ي ا فنا خلق نشده  ي ؛ برا ٣» دارٍ

  ي ا د و همانا شــما از خانــه ي ا بقا خلق شده 
اگــر در   ي عنــ ي د؛ ي شو ي منتقل م  ي ا ه به خان 
ن فنــا  يــ د ا ي شــو ي با فنــا مواجــه م  ي زندگ 
  ، ســت ي تام هــم ن  ي بلكه فنا  ست، ي ن  ي دائم 
  ي جســم اســت كــه دوبــاره نــوآور  ي فنا 

ــد  خواهــ  ــه د ش ــر ا ي د   ي ا و خان ــاد  ي گ ج
  شود. ي م 

ــ ــ   ــــــ
 .٢٦٣ص ،١ج ،زانيالم   .١
 يعنــ ي ت» اســت؛ يــ » ترجمة «هوهوين هماني «ا  .٢

ات يهي دبــ ن از يــ و ا ،ز خــودش اســتيــ هر چ
 است. يفلسف

 .٧٨ص ،٥٨ج ،بحارالانوار  .٣

خداوند متعال دربارة سوختن پوســت  
د ما  ي فرما ي بدن گنهكاران با آتش دوزخ م 

م.  ي آور ي مــ  ي گــر ي د  ي ها ها پوست بدل آن 
شونده  است كه عذاب  ي ن سخن در حال ي ا 

  تْجَضــِ مــا نَلَّكُهمــان شــخص اســت.  
  وا وقُذُيــ هــا لِرَي غَ اًود لـُـ  جُمْناهُلْدَّ بـَـ مْهُلودُجُ
  ). ٥٦(نساء/    ابَذَعَلْا 

ه  يــ راد كنند كــه آ ي ا   ي ممكن است بعض 
كــه پوســت تــن    ي د هنگــام ي گو ي مزبور م 

به   ي ا ازه ت  ي ها سوزد ما پوست ي بدكاران م 
را   ي فــر الهــ ي م تــا ك ي ده ي آن قرار مــ  ي جا 

  ي اصــل   ي ها كــه پوســت  ي در حال  بچشند، 
تازه بــا   ي ها گناهكارند و مجازات پوست 

طور كه  مان ست. ه ي اصل عدالت سازگار ن 
ــن ابــ  ــام    ي اب ــان ام ــه در زم ــاء ك العوج

  ي مــاد  ي دگاه يــ ست و د ي ز ي م  صادق 
د و گفت: «ما  ي از آن حضرت پرس  داشت، 
گــر  ي د  ي ها گنــاه آن پوســت ر»؛ يــ ذنب الغ 

  ست؟ ي چ 
رهــا»؛  ي غ   ي و هــ  ي هــ  ي «ه امام فرمــود: 

ســابق   ي ها نو همــان پوســت  ي ها پوست 
  ر از آن است. ي ن حال غ ي هستند و در ع 

آن از امور   ي : برا اء گفت العوج ي ابن اب 
  مثال بزن.   يي ا ي دن 

ن هماننــد آن اســت كــه  ي ا امام فرمود: 
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دو مرتبــه آن را   ، را خرد كند  ي خشت  ي كس 
ــب  ــه صــورت خشــت  يــ بر   در قال زد و ب

ن خشــت اول اســت و  ي ا درآورد.  ي ا تازه 
(مــاده   ١باشــد ي ن حال خشت نــو م ي در ع 
محفوظ اســت و تنهــا صــورت آن   ي اصل 
  ر كرده است). يي تغ 

  

  ي اله   ي م نوآور سا اق 
از جهات مختلــف قابــل    ي اله   ي نوآور 

ــت.    ي بند م ي تقســ  ــه اس ن  يــ از ا   يي ها نمون
  ر است: ي به شرح ز  ي بند م ي تقس 

:  عراض در ذوات و اَ ي آور بداعت و نو 
اء  ي هم در ذات و جواهر اشــ  ي اله  ي نوآور 

هــم در عــوارض و اوصــاف   ، وجود دارد 
آمده اســت: «و   ي ها. در سخنان عل آن 

ف  ي بما ابتدع من تصــر  اك الادر ممتنع عن 
؛ و ممنــوع از ادراك اســت بــه  ٢الــذوات» 
ر  ييــ كه در گرداندن و تغ   ي وآور ن خاطر آن 
  . جاد كرده است ي اء ا ي ذوات اش 

ــد  ــر ي ث د ي در ح ــرت    ي گ از آن حض
  اًمبتــدئ  اً] خلق اء ي [الاش آمده است: «ابتدعها 

ــ ــ   ــــــ
 ،٧ج ،بحــارالانوار؛ ٣٥٤ص ،٢ج ،الاحتجــاج   .١

 .٣٨ص
، ديــ التوح؛ ٢٣، صالبلاغــهمســتدرك نهج  .٢

  .١٢١، ص١، جون اخبارالرضايع؛ ٦٩ص

كــرد   ي ؛ نوآور ٣آخر بفناء»  اًجعل لها خلق ي 
كــه   ي حــال در  يي ابتــدا  ي اء را در خلقت ي اش 

گــر  ي د   ي اء خلقتــ ي آن اش  ي دهد برا ي قرار م 
ن  ي ث بر ا ي ن حد ي آن خلقت اول. ا  ي ه فنا ب 

مطلب دلالت دارد كــه بــه وجــود آمــدن  
  ي هــا نــوع آن   ي قــات همــراه بــا فنــا مخلو 
در   ي ن همــان نــوآور يــ است و ا  ي نوآور 

  اء است. ي ذات اش 
ــداع در ذات اشــ  اء همــان حركــت  ي اب

ا  ه است و نمونة آن ابداع آســمان   ي جوهر 
ز دخان اســت كــه در ســخنان حضــرت  ا 

  بتــدئُن آمــده اســت: «و مُي چنــ   ي علــ 
  ي و هـِـ  السمّاءَ عَدَابتَ ومَي ، لاًاوّ  اًدء الخلق بَ

و  اَ  اًوعــ ا طَيــ ائت  ها وللأرضِلَ فقالَ ◌ٌ ان خ دُ
ن آغاز  ي ؛ و آغازكننده خلقت به اول ٤»  اًره كَ

كــرد آســمان را در   ي كه نوآور  ي در روز 
ن  ي ه آن و به زمــ كه دخان بود؛ پس ب   ي حال 

  ا كراهت. ي ار ي اخت   ي د از رو يي ا ي فرمود كه ب 
  ي الهــ  ي ث ابتداع و نوآور ي ن حد ي در ا 

ــه آســمان  ن  ي ها و زمــ در آغــاز خلقــت ب
از دخان بوده   ي داده شده كه نوآور  نسبت 
  است. 

ـــــــ   ـــ
 .١٠٠، ص١، جالغارات  .٣
مســـتدرك ؛ ٥٠، صيانالبلاغـــه ثـــ جنه  .٤

 .٦٦، صالبلاغهنهج
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ــوآور  ــورد ن ــا در م ــراض  در اَ  ي ام ع
ث تمسك كرد كــه از  ي ن حد ي به ا  توان ي م 

  مّنقل شــده كــه فرمــود: «ثـُـ  امام رضا 
و    عراضٍاَبـِـ   اًفــ لِختَمُ  اًدع بتـَـ مُ    اًلقــ خَ  قَخلـَـ 

  ي ؛ سپس خلق كــرد خلقــ ١» ة فَ ختل مُ حدود 
در  شــده و مختلــف و متنــوع  ي را نوآور 

  عراض و حدود مختلف. اَ
:  ء ي ء و مــن شــ ي لا مــن شــ   ي نــوآور 

اء از آن جهــت  ي در ذات اشــ   ي اله   ي نوآور 
ا نــه بــه  ي بوده باشد  ي ا كه مسبوق به ماده 

ذات    ي نــوآور شــود:  ي م م  ي ونــه تقســ دو گ 
نبــوده    ي ئ ي كه قبل از آن شــ  ي ء در حال ي ش 

«لا   ي نوآور  ي عن ي ده شود؛ ي ء آفر ي كه از ش 
ء  ي بوق به ش مس  ي ء» و دوم نوآور ي ن ش مِ

كــه   ي ر در ذاتــ ييــ تغ  ي عن ي ؛ ي گر ي و ذات د 
ء»  ي ن شــ «مِ  ي بوده است و آن نوآور     قبلاً

  ي ارت وارده برا ي طور كه در ز ، همان است 
عــالم آمــده   رد خلقــت ، در مو قبر هر امام 

  ءٍي شَ  ي ل لا عَ  وَ  ءٍي ن شَلا مِ هُدعتَبتَاست: «اِ
ت  لَــ خَدَ  ة حشــَ وَ ل و لا    ءٍي شــَ   ي و لا فــ 

عــالم را نــه از   ي كــرد  ي ؛ نــوآور ٢» ك ی عل 
و نــه    ي ز ي و نه در چ   ي ز ي و نه بر چ   ي ز ي چ 

،  كه بر تو وارد شده بود  ي به خاطر وحشت 

ــ ــ   ــــــ
  .٤٧، ص٥٤، جبحارالانوار  .١
 .١٦٧، ص٩٩، جهمان  .٢

صبح روز جمعه آمــده اســت:    ي در دعا   و 
لا    كــان وَ  ءٍي ن ش ] لا مِكَ خلقَ [ م هُعَدَابتَ«وَ

خلقت   ي كرد  ي ؛ و نوآور ٣م» هُهتَبَّشَ ءٍي شَبِ
  ي باشد و نــه از رو  كه قبلاً ي ز ي را نه از چ 

  . ي ز ي ه به چ ي ب تش 
ز آمــده  ي ن  ي در سخنان حضرت عل 

ن  مِ هُعَدَابتَ اًور نُ قَخلَ وجلّعزّ هُنّاست: «و اِ
  اًر ي قــد   كانَ  وَ  ةً لمَ ظُ   نهُمِ   خلقَ، ثمّءٍي ش  رِي غَ
؛ و همانــا  ٤» ءٍي ن شــَ لا مـِـ  الظلمةَ  قَخلُي ن اَ

را كــه   ي عزوجل خلــق كــرد نــور  ي خدا 
پس  ، س ي ز ي كرده آن را اما نه از چ  ي نوآور 
  ي كرد از آن نــور ظلمــت را در حــال   خلق 

ز خلق كند نــه  ي كه قادر بود كه ظلمت را ن 
  كه از قبل خلق كرده است.  ي ز ي از چ 

، به دو نوع  ث به صراحت ي ن حد ي در ا 
«لا من   ي ، نوآور اشاره شده است  ي نوآور 

  ء». ي «من ش   ي ء» و نوآور ي ش 
  ي : نــوآور ا و آخــرت يــ در دن   ي نــوآور 

بــه  ا و آخــرت ي نسبت به دو عالم دن  ي اله 
هــم   ي اله  ي نوآور شود. ي م م ي دو نوع تقس 
اســت و هــم    ي و جار   ي ا سار ي در عالم دن 

ن  يــ از ا   ي ا و آخــرت. بعضــ يــ در عــالم عل 

ـــــــ   ـــ
 .٣١٣، ص٩٩و ج ٣٣٣، ص٨٦، جهمان  .٣
ــان  .٤ ؛ ١٩٤، ص٤٠و ج ١٠١، ص٣٠، جهمــــــ

 .٥، ص٢، جمجموعه ورام



 

 29  ١٠١شمارة      ١٣٨٧ زمستان

در    ي هــا صــورت گرفتــه و بعضــ ي نوآور 
از حضــرت  نده صورت خواهد گرفت. ي آ 

لــو  ت شــده كــه فرمــود: «فَيــ روا  ي عل 
  ك لـَـ  فُوصــَ ي مــا  حو نَ كَ لبِ قَ  رِصَبَبِ تَي مَرَ
  جَخــرِمــا اُ دائعِن بـَـ عَ كَ فسُ ن ت فَزَنها لعَمِ
  فِخــارِزَ ها وَاتِذّلَ ها وَواتِهَن شَا مِي ن الدّ ي لَاِ
؛ اگر با چشــم دل بــه آنچــه  ١ها و...» رِناظِمَ

  ي تو وصف كرده بنگر  ي برا كه از بهشت 
اعم از شهوات و لــذات و   يي ا ي از بدائع دن 

  . ي كن ي زخارف و مناظر آن دل م 
  ن جملات كه در وصف بهشت است ي ا 

ــا نعمت  ــدائع و    ي هـ ــل بـ آن را در مقابـ
توان  ي رو م ن ي ، از ا ا قرار داده ي دن   ي ها ي وآور ن 

را بــه    ي اله   ي ها ي ، نوآور ث ي ن حد ي مطابق ا 
  . م كرد ي تقس   ي و ي و دن   ي اخرو   ي ها ي نوآور 

عــالم   ي هــا ي از بــدائع و نوآور  ي بعض 
ا  يــ ده شده كه با عالم دن ي اكنون آفر ا هم ي عل 

بــه  را    امبر يــ تفــاوت دارد و خداونــد پ 
انــد. امــام  ي ها را بــه او نما معراج برد و آن 

به معراج    ي ر نب ي ان علت س ي در ب  سجاد 
ها من  ي ما ف  وَ ماءِالسَّ وتَلكُمَ هُي ر ي «لِفرمود: 
؛ تــا نشــان  ٢» هِلقـِـ خَ  دائعِو بَ  هِعِنْصُ  عجائبِ

ــ ــ   ــــــ
 .١٦٢، ص٨، جبحارالانوار  .١
 .٣١٤، ص٣، جبحارالانوار  .٢

دهد به او ملكوت آســمان را و آنچــه در  
  ي هــا ي اوست از عجائــب صــنع و نوآور 

  ي ها ي بدائع و نوآور  ي قتش. لكن بعض خل 
خداونــد  شــود. ي نده حاصل م ي گر در آ ي د 

نــو   ي ا گر انسان را به گونه ي د  ي ا ي متعال دن 
، لذت بهشت و رنــج دوزخ بــا  كند ي نا م ب 

بــا    ي كه شباهت ن ي ن ا ي ه در ع است ك  ي اسباب 
د  يــ نــو و جد  ي هــا ي ژگ ي ، امــا و ا دارند ي دن 

  رضِالاَ  رَيــ غَ  الارضُ  لُبــدَّتُ  مَوْيــ دارنــد.  
ن  يــ كه ا   ي )؛ روز ٤٨م/ ي (ابراه  تُا اوَمَالسّوَ
ل شــود و  ي تبــد  ي گــر ي ن د ي ن بــه زمــ ي زم 

. در آن  ي گــر ي د  ي ها ها بــه آســمان آسمان 
شــود  ي ، نو م ي ران ي ز پس از و ي روز همه چ 

ط تــازه در عــالم نــو گــام  ي ن با شرا و انسا 
ن عــالم  ي زش با ا ي كه همه چ   ي هد عالم ن ي م 

ش و  ي هــا ، نعمت ، وســعتش متفاوت است 
ك انقــلاب و  يــ ز بــا ي خ رســتا ش. ي فرها ي ك 

برپــا   ي د در سازمان عالم هست ي تحول شد 
،  شــوند ي هــا از جــا كنــده م ، كوه گردد ي م 

ن و آســمان  ي ، زمــ زنــد ي ر ي اها به هم م ي در 
نــو بــا   ي و جهــان ند شــو ي ده م ي درهم كوب 

  ةَ لـَـ لز ز   نَّاِگــردد.  ي نــو آغــاز م   ي زنــدگان 
)؛ همانا زلزله  ١(حج/  مٌي ظ عَ ءٌي شَ ة اعَ السّ 

  است.  ي بزرگ   ي ئ ي ش امت ي روز ق 
ــوآور يــ ا ا يــ آ  ــد   ي ن ن ل در ذات  ي و تب
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ن نــابود  ي ن زمــ يــ ا  ي بــه كلــ  ي عنــ ي است؛ 
ده خواهــد  يــ آفر  ي گــر ي ن د ي شود و زم ي م 

ــا م ي شــد و ق  ا  يــ ،  گــردد ي امــت در آن برپ
  ي ن معنــ يــ ، به ا ل صفات است ي منظور تبد 

ها  ن آســمان ي و همچنــ  ي ن كره خــاك ي كه ا 
  هــا آن  ي ها رانــه ي گردنــد و بــر و ي ران م ي و 
شــود  ي ده م ي نو و تازه آفر  ي آسمان  ن و ي زم 

ســمان در  آ ن و  ي ن زمــ يــ كــه نســبت بــه ا 
بالاتر از نظر تكامــل قــرار دارنــد.    ي سطح 

دوم را   ي ات قرآن معنــ ي از آ  ي ار ي ظاهر بس 
  ١٠٨تا  ١٠٥ات ي در سوره طه آ ند. رسا ي م 
ــوان ي م  ــو دربارة ي خ ــؤال  كوه م: «از ت ــا س ه
هــا را از هــم  ، بگو پروردگــارم آن كنند ي م 

، سپس آن را بــه صــورت  كند ي م  ي متلاش 
  ي آورد آنچنان كه پست ي هموار در م  ي ن ي زم 
د. در آن روز  يــ د   ي در آن نخــواه   ي بلند   و 

  ي چ انحرافــ ي كه هــ   ي ا كننده مردم از دعوت 
كنند و صــداها در  ي م  ي رو ي ست پ ي ن در او 

د  يــ گرا ي برابر خداوند مهربان به خشوع م 
  .» ي شنو ي آهسته نم   ي چنان كه جز صدا آن 

ن صورت  ي جهان به ا  ي ون پس نظام كن 
،  شود ي نابود نم  ي به كل  ي ، ول ماند ي نم  ي باق 

ن  ي زد و زمــ يــ ر ي ن جهان در هــم م ي بلكه ا 
  ي ن ي گردد و مردم در زم ي م صاف و مسطح  

  نهند. ي تر گام م ي تر و عال تازه و كامل 

و قــالوا  كردند: ي منكران معاد سؤال م 
  ا لمبعوثــون خلقــاًنّأاِ اًفات و رُ اًذا كنا عظام أاِ
  ي ا هنگــام ي )؛ و گفتند آ ٤٩(اسراء/  اًد ي د ج 

م دوبــاره بــا  ي كه ما استخوان و خاك شــد 
  م. ي شو ي د مبعوث م ي جد  ي خلقت 

د: بگــو  يــ گو ي هــا م قرآن در پاســخ آن 
ده و خــاك شــده ســهل  ي اســتخوان پوســ 

د بــاز  ي ، شما سنگ و آهن هم كه باش است 
ات در تنتــان  يــ خدا قــادر اســت لبــاس ح 

،    اًد يــ حد   و اَ  حجــارةً قل كونوا  بپوشاند: 
ــوق   ي حتــ  ــر مخل ــن    ي اگ ــنگ و آه از س

دورتر و   ي ات و از زندگ ي تر و از ح سخت 
ار بــزرگ  ي ن جهت در نظر شــما بســ ي از ا 

در  ات ي تواند جامه ح ي باشد باز خداوند م 
ها  تن آن كند. روشن است كــه اســتخوان 

شوند و  ي ل م ي دن به خاك تبد ي بعد از پوس 
ــاك هم  ــار ي خ ــه آث ات دارد.  يــ از ح   ي ش

، موجودات زنده  ند ي رو ي خاك م  اهان از ي گ 
ابند و اصــل وجــود  ي ي در خاك پرورش م 

كوتــاه ســخن  ز از خــاك اســت. يــ ن  ي آدم 
ــه خــاك دروازة ح ن ي ا  ــدگ يــ ك   ي ات و زن

از   ي ا موجــودات ي سنگ و آهن  ي ، ول است 
ات و  يــ شــان بــا ح ، فاصله تر ها سخت ن ي ا 

از   ي اه ي شتر است. هرگز گ ي ار ب ي بس  ي زندگ 
ا قــرآن  ، امــ زد يــ خ ي دل سنگ و آهن برنم 
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هــا  ن ي شــگاه قــدرت خــدا ا ي د در پ ي گو ي م 
پوســند و بــه  ي ها م ت نــدارد. ســنگ ي اهم 

ات  ي ح  ي ها شوند و جوانه ي ل م ي خاك تبد 
ــاك برم  ــد. آهن ي خ ي از دل خ ــا ن زن ز  يــ ه

شــوند و بــا  ي م   ي پوســند و متلاشــ ي م 
ب  يــ ترك   ي ن كــره خــاك ي گر ا ي موجودات د 

شوند.  ي م  ي ات و زندگ ي دأ ح ابند و مب ي ي م 
را   ي است. هر موجود  ي وآور ها همه ن ن ي ا 

م از فلــزات و  ي ن تصور كنــ ي ن زم ي كه در ا 
در ساختمان بــدن    ي ه فلزات و مواد آل ي شب 

ن نشــان  يــ ها به كار رفتــه اســت و ا انسان 
ل به موجود زنــده  ي ت تبد ي قابل دهد كه ي م 

، هــر  ن عالم هســت ي در همة موجودات ا 
تر قــرار  ك ي ك مرحلة نزد ي در    ي ض چند بع 
؛  دورترنــد   ي ا پــاره ؛ همچون خاك و  دارند 

  همچون سنگ و آهن. 
ن بــود كــه بــه  ي پرستان ا راد دوم بت ي ا 

ــرض  ــوآور يــ ، ا ف ــد   ي ن ن ــن باش ،  ممك
ن قدرت را داشته باشــد  ي كه ا  ي ا نوآورنده 
ن  مـَـ   ولونَقُي ســَ فَواند باشد:  ت ي م   ي چه كس 

د:  يــ فرما ي ). خداونــد م ٥١(اسراء/  نا دُي ع ي 
در خلقت را از اول   ي كه نوآور  ي بگو كس 

   ة رّ مَــ   لَوَّ اَمْركُطـَـ فَ  ي ذ الَّــ   لِقُد  د آور ي پد 
  ). ٥١(اسراء/ 

ل بــر امكــان  يــ گذشــته دل   ي ها ي نوآور 

اســت؛ مثــل خلقــت   ي بعــد  ي ها ي نوآور 
در معاد   ي ور ل بر نوآ ي انسان از نطفه كه دل 

مــن   ا خلقنــاهُنـّـ  اَ الانســانُ رَي  لمْوَاَاست: 
 فَ طْ ن ؛  ٧٧س/ ي (  ◌ٌ ن ي مب  ◌ٌ م ي فاذا هو خص  ة(
م  ي د ي ه ما او را از نطفه آفر د ك ي ا انسان ند ي آ 

  ي رومند شد كه حت ي و ن  ي چنان قو و او آن 
به مجادله در برابر پروردگارش برخاســت  

  شد.   ي كننده آشكار و مخاصمه 
ن  ي ها و زمــ ان در خلقت آســم  ي نوآور 

در معــاد   ي است كه نــوآور  ي گر ي د  ي ل ي دل 
ن آســمان  يــ ا انســان بــه ا يــ . آ ممكن است 

ت  ارا ي م با آن همه كــرات ثابــت و ســ ي عظ 
و    ها بش و بـــا آن همـــه منظومـــه يـــ عج 

  ي ا كند كه هر گوشــه ي ها نگاه نم كهكشان 
كه قادر بر    ي ع؛ كس ي است وس  يي ا ي از آن دن 

  ي م و منظمــ ي ن عــوالم عظــ ي نش چنــ ي آفــر 
قادر به زنده كــردن مردگــان  ونه  ت چگ اس 

مَاوَاتِ    ي سَ الَّــذِي وَلـَـ اَنباشــد:   خَلَــقَ الســَّ
لُقَ مِــثلَْهمُْ بَلَــى  خْي وَالأرْضَ بِقَادِرٍ عَلىَ أَنْ 

  ي ا كســ ي )؛ آ ٨١س/ ي (  مُي وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِ
  يي د توانــا يــ ن را آفر ي ها و زمــ كــه آســمان 

خاك شده   ي ها ن انسان ي ندارد كه همانند ا 
  ي دگار يــ تواند و او آفر ي م  ي ند. بل ي افر ي را ب 

را در    ي ن ي ن نــوآفر يــ امــا چــرا ا آگاه است.  
را  يــ ها؟ ز ، نه خود آن بدن كند ي ان م ي مثل ب 
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ل شد  ي كه بدن انسان به خاك تبد  ي هنگام 
دهــد و در  ي صورت خــود را از دســت م 

،  ن ي شــ ي گردد همان مــواد پ ي امت كه بازم ي ق 
ماننــد صــورت اول را بــه خــود   ي صورت 

  ي ، ولــ ماده همان ماده است   ي عن ي ؛  رد ي گ ي م 
ســت؛ چــرا كــه  ي ه به گذشته ن ي صورت شب 

بــا توجــه بــه    اًن آن صورت مخصوص ي ع 
بازگشــت نــدارد.  د زمــان امكــان  يــ ق 

ز  ي م در رســتاخ ي دان ي كه مــ ن ي خصوص ا به 
ات گذشــته محشــور  ي ف ي ها با تمام ك انسان 

ــا  ي نوآور   ي ســر ك ي ، بلكــه  شــوند ي نم  ه
ت جوان و  ران به صور ي پ  وجود دارد؛ مثلاً

ا  نّاِعلولان به صورت سالم خواهند بود: م 
م  ي ن ي افر يــ )؛ ب ٣٥(واقعــه/  نشــاءًإ  نّأنشأناهُ

  ي تــ ي كــه در روا چنان ؛ ي دن يــ ها را نوآفر آن 
امبر  يــ از انصــار بــه پ  ي رزنــ ي آمده اســت: پ 

من جهت رفتن به بهشت دعا   ي گفت: برا 
ر داخــل  يــ امبر فرمــود: شــخص پ يــ كن. پ 

  شود. ي بهشت نم 
ــر يــ آن زن گر  د و  يــ امبر خند يــ ، پ د ه ك

  ي ا ده ي ا نشن ي آ . ي ست ي ر ن ي فرمود: تو آن روز پ 
  نشاءًإِ نّا أنشأناهُنّاِد: ي فرما ي كه خداوند م 

  ). ٣٦و   ٣٥(واقعه/  اًبكار  اَجعلناهنّ* ف 
: خداونــد  ي ج ي و تــدر   ي دفعــ   ي نــوآور 

را بــه   ي ك نــوآور يــ متعال قادر است كه 

  ي انجام دهــد؛ مثــل نــوآور  ي صورت دفع 
آن را بــه صــورت   كه آن  ا ي ، ء» ي «لا من ش 

ر  ي ، چنــان كــه مســ انجــام دهــد   ي ج ي تــدر 
  ي ج ي تــدر  ي عالم گواه بــر نــوآور  ي تكامل 

ــوآور اســت.   لقــت  مثــل خ   ي ج ي تــدر   ي ن
  ي ذ هو الّن در شش روز: ي ها و زم آسمان 
  امٍيــ اَ ٍ ة ســتَّ  ي ف  والارضَ مواتِالسّ خلقَ

قــت  ي نش در حق ي ن نــوع آفــر يــ ). ا ٧(هود/ 
  خداونــد در عــالم خلقــت  ي همان نوآور 
ــر  نش جهــان در شــش دوران  ي اســت. آف

كه خداوند قدرت  ، با آن ي درپ ي و پ  ي متوال 
ــالم را در   ــام ع ــت تم ــه  يــ داش ك لحظ

ــد ي افر ي ب  ن  يــ ه خــاطر آن اســت كــه ا ، بــ ن
كه هر زمان چهره تــازه   ي ج ي نش تدر ي آفر 

،  كنــد ي دا م يــ پ  ي ع ي و رنگ نو و شكل بــد 
شــتر قــدرت و عظمــت خــدا را  ي بهتر و ب 

انة قــدرت  نش  او  ي د. نوآور ي نما ي م  ي معرف 
خواســت قــدرت  ي و عظمت اوست. او م 

انــد نــه  ي ش را در هزاران چهــره بنما ي خو 
ــاس  ك چهــره يــ تنهــا در   ، در هــزاران لب

ك  يــ ، نــه تنهــا در دهد  حكمتش را نشان 
ن  ي ، تا شناخت ذات پاكش و همچنــ لباس 

تر و  شــناخت قــدرت و حكمــتش آســان 
ام و  يــ به تعــداد ا  ي ل ي تر باشد. و دلا روشن 

كــه بــر عــالم   ي و اعصــار  ها و قرون سال 
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ار مــا  يــ معرفتش در اخت   ي گذشته است برا 
  باشد. 

ــه د  ــوآور ي نمون ــر از ن ــدر   ي گ   ي ج ي ت
ســان اســت كــه در  نش ان ي در آفر  ي نوآور 

ما لكم  رد: ي گ ي صورت م  ي مراحل مختلف 
ــون اللهِ ــار   وَ  لا ترج ــد خَ  اًق   مْكـُـ قَلَ* و ق

)؛ چرا شــما از خــدا  ١٤و ١٣(نوح/  اًطوار اَ
،  د ي ست ي ائل ن ظمت ق او ع  ي د و برا ي ترس ي نم 

گوناگون   ي ها نش ي كه شما را آفر  ي در حال 
،  بــود  ي ارزشــ ي انسان نخست نطفــة ب داد. 

به صورت مضغه  نگذشت كه او را   ي ز ي چ 
بــه او    ي ، سپس شكل و اندام انسان درآورد 

د  ي ات در اندامش پوشــان ي ، بعد لباس ح داد 
،  و بـــه او روح و حـــس و حركـــت داد 

مــادر  كامــل از  ي به صورت انسان  بالاخره 
ات و اشــكال  يــ د شــد. بــاز اطــوار ح متول 

شــه  ي افــت و هم ي ادامــه    ي مختلــف زنــدگ 
نــو    اًت او قرار داشته و دائمــ ي تحت ربوب 

ــر ي م  ــود و آف ــد ي ي م   ي د يــ نش جد ي ش ،  اب
ابر آستان بــا عظمــت خــالق  ر چگونه در ب 

آورد؟ نــه تنهــا  ي م فرود نمــ ي خود سر تعظ 
ــمان  ــر جس ــو و    ي انســان از نظ ــكال ن اش

وح و جان او  چهره ر رد كه ي گ ي م  ي د ي جد 
ــر كســ ييــ در تغ   اًدائمــ ز  يــ ن    ي ر اســت. ه

و در   ي ذوق  ي دارد و در هر سر  ي استعداد 

ــر دلــ  ــه د   ي عشــق   ي ه     اًائمــ اســت و هم
  ي ، احساســات كــودك وند شــ ي دگرگــون م 

ــا  ــوان   ي ج ــات ج ــه احساس ــود را ب   ي خ
ــا ي م  ــم ج ــد و آن ه ــه    ي ده ــود را ب خ

.  بخشــد ي م   ي ر يــ احساســات كهولــت و پ 
  جا با انسان و در ن خداوند در همه ي بنابرا 

در  كنــد.  ي جــاد م ي ا   ي هر گام در او نــوآور 
ــا   ي كــ ي  ــرا   ي از دعاه ــده ب روز    ي وارد ش

  ◌ٰ ي لــ عَ  الحمــدُدوشنبه آمده است: «و لك  
  حفــظُمــا تَ  ي و علــ   ما خلقــتَي ف   ي قض ما تَ

مــا  ي ف ب  تـِّـ رَمــا تُ  ◌ٰ ي لــ و عَ  رتَدّمــا قـَـ ي ف 
تو است حمــد نســبت   ي ؛ و برا ١» عتَدَابتَ

و  مخلوقاتــت  در مــورد    ي به آنچه گذراند 
در مــورد   ي نسبت بــه آنچــه حفــظ كــرد 

  ي بت به آنچه مرتــب كــرد راتت و نس مقدّ
  ي علــ «  را ظاهراًي ت؛ ز ي ها ي در مورد نوآور 

  ي ر تكــامل ي » ســ عتَدَمــا ابتـَـ ي ب ف تِّــ رَمــا تُ
  كند. ي ان م ي را ب  ي موجودات در نوآور 

، از آن جهت كــه خداونــد  ن حال ي با ا 
ز  يــ ، او ن فرمــان دهــد بــاش  ي ز يــ به هر چ 
  ي دفعــ  ي الهــ  ي ن نوآور ي نابرا بود؛ ب  خواهد 

د:  يــ گو ي م   يي ز هســت. علامــه طباطبــا يــ ن 
اســت.    ي ج ي ر تــدر ي «فعل خداوند متعال غ 

ـــــــ   ـــ
ــارالانوار  .١ ، نيد الامــ لــ الب؛ ١٧٣ص ،٨٧، جبح

 .١١٥ص
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ك وجــه  يــ  ي ج ي ر موجود تــدر ن ه ي بنابرا 
دارد كه به واســطه آن وجــه   ي ج ي ر تدر ي غ 

ــال صــادر م  ــد متع . او  ١شــود» ي از خداون
باشــد بــه او    ي ز يــ ن كــه اراده كنــد چ ي هم 

عُ  ي بَــدِبــود. اهد ز خو ي ، او ن د باش ي و گ ي م 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وإَِذَا قَضَى أَمْــرًا فَإنَِّمَــا  

)؛ نــوآور  ١١٧/ (بقــره  كوُنُي قُولُ لَهُ كنُْ فَي 
كــه    ي ن اســت و هنگــام ي ها و زمــ آســمان 

د بــه او  يــ گو ي ، پس م را  ي كند امر  ي م حت 
  رادَ اذا اَهُرُمْما اَنّاِز خواهد بود. ي ، او ن باش 

)؛  ٨٢س/ يــ (  كون ي ن ف كُ هُقول لَي ن اَ  اًئ ي ش 
را اراده   ي ز ي امر او چنان است كه چون چ 

  ي ، پس آن هســت د باش ي گو ي ، به آن م كند 
  كند. ي دا م ي پ 

فه امــر و فرمــان خــدا  ي ة شر ي ن آ ي بنابرا 
له  ي اســت كــه بــه وســ  ي جاد ي و ا  ي نوآور 

در  كنــد.  ي دا م يــ اراده او صــورت اتمــام پ 
آمــده اســت:    ٢  ي سخنان حضرت علــ 
هم فعــل خداســت و   كلام خداوند متعال 
ده  ي كه از او شن  يي و ندا به صورت صوت 

، كلام او  ن صورت ي را در ا ي ، ز ست ي شود ن 
ك  يــ جه ي شد و در نت ي م م ي هم مانند او قد 

ــ ــ   ــــــ
 .٢٦١، ص١، جزانيالم  .١
، ٢٧٢، صصــالح يح صــبحي، تصحالبلاغهنهج  .٢

 .١٨٦خ

م  ي قــد  آنچه را هر ي شد؛ ز ي م  ي دوم  ي خدا 
ل  يــ گــر دلا ي د  ي است آن خداست. از سو 

ت او را اثبــات  ي ت خداونــد احــد ي وحدان 
  . ت س ي ها با هم سازگار ن ن ي ند و ا ك ي م 

  ي : نــوآور در اجنــاس و افــراد   ي نوآور 
هــم در اجنــاس و انــواع و اصــناف   ي اله 

اســت و هــم در افــراد    ي موجودات جــار 
جناس و انواع و اصناف موجودات  ها. ا آن 
  يي هــا ي ك نوآور يــ ه نــدارد و در هــر  ي شب 

هــا  گــر افــراد آن ي د دارد و از طرف د وجو 
ــر  يــ ن  ــه م يــ ز ه ــا  يــ آ ي ك ك ــا  ي قبل د ب ه

  يي هــا ي ر ر آن نوآو دارد و د   ي ي هــا تفاوت 
ن  ي ماه چنــ  ام ي روز س  ي ده است. در دعا ش 

ــت: «فَ ــده اس ــاسَاَ  رَطـَـ آم ؛  ٣دائع» البـَـ   جن
در ســخنان  ها را. رده شكافت اجناس نوآو 

  رَطـَـ فَ ز آمده است: «وَي ن  ي حضرت عل 
  ولا مثــالٍ صــلٍر اَيــ غَ ي ا علــ ي را البَ جناسَاَ

  ي لــ عَ نٍي عــ مُ ة عانــ ا ها و لا انشــائِ ي ف  هُقَسبَ
؛ و  ٤» هِتِــ درَقُ طــفِلُها بِعَدَابتـَـ  لِها بـَـ ابتداعِ

ر  يــ شــكافت اجنــاس مخلوقــات را بــر غ 
ــال  جــاد  ي هــا را در ا كــه آن   ي اســاس و مث

  ي نــ ي بقت گرفته باشد و بدون كمــك مع س 
  هــا آن كرد  ي ها، بلكه نوآور آن  ي بر نوآور 

ـــــــ   ـــ
 .٣١٤، ص٩٤ج ،بحارالانوار  .٣
 .٢٥، ص٢٥، جهمان  .٤
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را به لطف قــدرتش. و در مــورد خلقــت  
    اًلق م خَهُعَدَتَد: «اب ي فرما ي انواع موجودات م 

  ي ذ  وَ نٍســاكِ وَ مواتٍ وَ وانٍي ن حَمِ اًب ي ج عَ
ــاتٍ ــوآور ١» حرك ــرد آن   ي ؛ ن ــه  ك ــا را ب ه

و  وان يــ از جــنس ح  ي ب ي صورت خلق عج 
  موات و ساكن و صاحب حركت. 

  ي از نــوآور  ي ، اجناســ ث ي ن حــد ي در ا 
ان شــده  يــ به طــور نمونــه ب   ي اله   ي ها ده ش 

ــ  ــه  اسـ ــت ملائكـ ــورد خلقـ ت. و در مـ
  نــوارٍن اَمـِـ  ةَ كـَـ ئ لا المَ أ نشــَ اَ مَّ: «ثُد ي فرما ي م 
جــاد  ي ؛ ســپس ا ٢هــا» عَرَاختَ نواعٍاَ ها وَعَبدَاَ

كــه ابــداع كــرده   ي كرد ملائكه را از انوار 
كه اختراع كــرده بــود. و در   ي و انواع بود 

  وَآمــده اســت: «هـُـ   سخنان امام صادق 
؛ خداوند نوآورنــدة اوهــام  ٣» الاوهامِ بدعُمُ

  است. 
  ي ث اجناس و انواع ي ن احاد ي در تمام ا 

به عنوان نمونه آمده است و   ي ع اله بدائ از 
  ي الهــ  ي نــوآور  كند كه اولاًي ن دلالت م ي ا 

  اًي ثان در اجناس و انواع موجودات است و 
ــراد و اشــخاص ا  ــاس ن يــ در اف ز  يــ ن اجن

ــ ــ   ــــــ
 .٢٣٥، صصالح يح صبحي، تصحالبلاغهنهج  .١
 .٣٠٠، ص٧٤، جبحارالانوار  .٢
 يمعــان؛ ٩٢، صديالتوح؛ ٢٢٤، ص٣، جهمان  .٣

 .٦، صبارالاخ

طور كــه امــام  ، همــان وجود دارد  ي نوآور 
ــادق  ــا   ص ــاه    ي در دع ــم از م روز نه

  ي الـــذ   رُي غ أنـــا الصـــَّ  فَد: «ربِّيـــ فرما ي م 
  ي ر ي ؛ پروردگارا پس من آن صــغ ٤» عتَبدَاَ

ــوآور  ــرا ن ــه م ــتم ك ــرد   ي هس . و در  ي ك
ا  ي خدا آمــده اســت:   امام سجاد   ي دعاها 

عظمت تــو از آن اول   به عزت و جلال و 
  ي كــرد  ي كه فطرت مرا نــوآور  ي روزگار 

من اول الدهر» تــو را   ي طرت فَ نذ ابدعتَ«مُ
ت  يــ ربوب  ي عبادت كنم به مدت جــاودانگ 

بــه  ر چشــم ، در هــ تو به تعداد همه موها 
، به مقدار حمــد خلائــق و  ، تا ابد ي زدن هم 

شــكر    ي حال در ادا ن ي با ا  ، ها شكر همه آن 
  ي تــو كوتــاه   ي ا ه ن نعمت از نعمت ي متر ك 
بــه   امبر يــ كــه پ  يي . و در دعــا  ٥ام رده ك 

رفع شدت آموخــت آمــده   ي برا  ي عل 
  ي ؛ نــوآور ٦» ءٍي شــ  كــلَّ عتَدَابتـَـ است: «وَ

  را.  ي ز ي هر چ   ي كرد 
  

  ي نوآور ت خداوند در  ي احد 
  ي ها جنبه  ي ت خداوند در نوآور ي احد 

ـــــــ   ـــ
 .١٤٧، ص٩٤، جبحارالانوار  .٤
 .٣٣٠، ص٢، جنيالواعظ روضة  .٥
، مهــج الــدعوات؛ ٣٢٢، ص٨٣، جبحارالانوار  .٦

 .١٢٤ص
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  م: ي پرداز ي ها م دارد كه به شرح آن   ي ختلف م 
نــد  : خداو ي ك در نــوآور ي نداشتن شــر 

ــوآور اســت  ــه تنهــا ن ه در  كــ ، بل متعــال ن
در    ي ا ه ي احد است و تمام نوآور  ي نوآور 

ــه از طر  ــالم ك ــطه يــ ع ها صــورت  ق واس
بــه او   ي د فــاعل يــ رد بر حســب توح ي گ ي م 

ه وارد شــده:  ي رو در ادع ن ي از ا گردد. ي برم 
.  ي ز ي نوآور هر چ  ي ؛ ا ١» ءٍي ش  لِّكُ عَي د ا بَي « 

ات آمــده  يــ طور كــه در روا ن همــان ي بنابرا 
  ي در نــوآور   ي ك ي خداوند شــر   ي ، برا ت اس 
وارد    ي ست. در سخنان حضرت علــ ي ن 

  ابتــداعِ  ي عل   هُعانَاَ  كَ ی شر لا    شده است: «وَ
كه كمــك   ي ك ي ؛ و نه شر ٢الامور»  بِجائِعَ

ل  يــ عجائب امــور. دل  ي بر نوآور  كند او را 
خداونــد در    ي ك بــرا ي عــدم وجــود شــر 

ــوآور  ــرا ي ن ــاد ب ــوآورده متض ــود ن   ي ، نب
مــا در عــالم  د اســت. خداون  ي ها نوآورده 

  ي هــا نوآورده  ي بــرا  ي ه ي م كــه شــب ي ن ي ب ي نم 
ها تعــارض كنــد. اگــر  باشد كه با آن  ي اله 

دا  يــ داشت بــا او تضــاد پ  ي ك ي خداوند شر 
ــرد و از او نوآورده ي م  ــا ك ــاد   ي ه   ي متض

ــ ــ   ــــــ
 .١٤٤، ص٦، جمستدرك الوسائل  .١
 يح صــبحي، تصحالبلاغهنهج؛ ٥٣، صديالتوح  .٢

ــالح ــارالانوار؛ ٩١، خ١٢٧، صصـ ، ٤، جبحـ
 .٢٧٧ص

ام مــاه  ي روز ســ   ي در دعــا شد. ي دار م ي پد 
  هِلكِمُ  ي ف   كٌ ی ر شَ   هُن لَكُي م  لَ  ه است: «وَآمد 

او    ي ؛ و در پادشــاه ٣» عَدَا ابتـَـ مــ ي ف   هُضــادَّي فَ
  ي ها ي ست تا در نوآور ي او ن  ي برا  ي ك ي شر 

زد و بــا او رقابــت  ي ت با او برخ ي و به ضد ا 
روز دوازدهــم مــاه از امــام   ي كند. در دعا 

ت  دَهِشـــَ   «وَ  اســـت:   آمـــده   صـــادق 
ه  او ب  ي ها ؛ و نوآورده ٤» تهِي حدان وَبِ هُعاتُدَبتَمُ
  دهد. ي او شهادت م  ي گانگ ي 

گــر  ي د  ي : از ســو او  ي بــرا نبود فرزنــد 
كنــد كــه او  ي ع بودن خداوند دلالت م ي بد 
ز او  يــ ن جهــت ن يــ رزند هم نــدارد و از ا ف 

د مشــاهده  يــ واحد است. ما در سوره توح 
ت  ي بوت احــد ولد بعد از ث   ي م كه نف ي كن ي م 

او از    ي عنــ ي خداونــد آمــده اســت؛    ي بــرا 
ز احــد اســت و  يــ جهت داشــتن فرزنــد ن 

در   ك او ي ست تــا شــر ي او ن  ي برا  ي فرزند 
ــود.   ــالم ش ــه  ع ــَّ   عُي دِبـَـ جمل   اتِاوَمَالس

تنها در دو جــا در قــرآن آمــده   ضِرْالاَوَ
  ي است و در هر دو جا در خصــوص نفــ 

ن از  يــ ولــد از خداونــد متعــال اســت. و ا 
ــراه  ــدان ي تــ ن م ي ب ــوص وح ت  ي ن در خص

ـــــــ   ـــ
؛ ٢٥٣، صنيلامــ البلد ا؛ ٣٧٤، صهيالعدد القو  .٣

 .٢١٨، ص٩٥، جبحارالانوار؛ ٣٤٢، صالاقبال
 .١٥٣، ص٩٤، جبحارالانوار  .٤
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  خداوند از جهت نداشتن فرزند است. 
ــد در   ــد داشــتن خداون موضــوع فرزن

بــه صــورت   ي ك ي ، قرآن به دو قسم است 
وا  قــالُ نَي الذ  رَذِنْي و ، مثل اتخاذ ولد است 

ة  يــ رو در آ ن ي ). از ا ٤(كهف/   اًولد   االلهُ  خذَاتّ
  ذْخـِـ تَّي  ولــمْ ضِرْالاَوَ اتِاوَمَالســَّ  كُ لْ مُ  هُلَ

  لــك المُ   ي فـِـ   كٌ ی شــر   لــهُ  نْكُــ ي   ولــمْ  ولداً
ــان/  ــدب     ) اولا٢ً(فرقـ ــت و تـ ر را  ي حكومـ

ولد را    گاه اتخاذ ، آن داند ي مخصوص خدا م 
بــه صــورت    ي گــر ي كنــد. و د ي م   ي از او نف 

مَاوَاتِ  ي بـَـدِة يــ ولادت است؛ مثل آ  عُ الســَّ
كُونُ لَهُ ولََــدٌ ولََــمْ تَكُــنْ لَــهُ  ي وَالأرْضِ أَنّى 

) كــه  ١٠١(انعام/    ءٍي كلَُّ شَ  وخَلََقَ  صَاحِبَةٌ 
ه بــه آن  يــ خدا ـ كه در آ  ي از نبودن زن برا 
،  شــركان م كــه نظــر م ي فهم ي اشاره شده ـ م 

  . داشتن فرزند به صورت ولادت بوده است 
 هر دو نوع نسبت داشتن فرزنــد  در ردّ

ات استدلال شــده اســت.  ي ، در روا به خدا 
در مقــام   امبر اسلام ي كه پ  ١ت شده ي روا 

  ر يــ گفتند عز ي هود كه م ي برابر احتجاج در 
ن  يــ بن االله» است فرمود: اگر منظــور از ا «ا 

از  ر است  ي داشتن عز  ي سخن اكرام و گرام 

ــ ــ   ــــــ
ر يتفســ  ؛ صاحب٢٣، ص١، جيطبرس احتجاج  .١

 .٢٤٤، صيعسكر

،  ي آن جهــت كــه بعــد از حضــرت موســ 
  ي ، پس حضرت موســ ا كرد ي ات را اح تور 

را  ي سزاوارتر است؛ ز  ي ت و ابن الله ه بنوّب 
داشــته    يي ورات را آورده و معجزات والا ت 

ن از فرزنــد بــودن  است. و اگــر منظورتــا 
ه اســت كــه  ي قضــ  يي ا يــ ن صــورت دن ي هم 

پــدر بــا آن   ي كــ ي ولادت از مادر بعــد نزد 
د و او  ي ا كــافر شــد ، پس به خد مادر است 

ث  د و صفات محــدَي ه كرد ي به خلق تشب   را 
ــاخت  ن  يــ جــه ا ي د و نت ي را در او واجــب س

، در  ث و مخلوق باشد ود كه او محدَش ي م 
كه او خالق مصــنوعات و مبتــدع و   ي ال ح 

،  ت يـــ ن روا ي بنـــابرا هاســـت.  ور آن نـــوآ 
ع بودن خداونــد  ي استدلال به بد  ي چگونگ 

ه  ن است ك ي او ا  ي وجود فرزند برا  ي بر نف 
،  باشــد ي چون خداوند نوآور مخلوقاتش م 

پس صــفات مخلوقــات را نــدارد و اگــر  
  ي او اثبات كــرد   ي صفات مخلوقات را برا 

او متعارض است. پس حال كه   ي با نوآور 
،  د يــ دار را قبــول    ع بــودن او ي نــوآور و بــد 

رو  ن يــ د فرزنــد دارد. از ا ييــ د بگو ي توان ي نم 
ــطفو  ــل  يــ گو ي م   ي مص ــدع در مقاب د: «ب

را ولادت عبــارت اســت  ي ولادت است؛ ز 
ان  ي به جر  ي گر ي از د  ي ز ي رون آمدن چ ي از ب 
از دارد بــه  يــ معنا ن  ن ي و ا  ي ن ي و تكو  ي ع ي طب 
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  . ١سابقه وجود والد و والده» 
استدلال   ي در چگونگ  يي علامه طباطبا 

ع بــودن خــدا بــر نداشــتن فرزنــد  ي ه بــد ب 
د: «خداوند خالق و نــوآور فرزنــد  ي گو ي م 

ق  توانــد خــال ي است و صاحب فرزنــد نم 
از   يــي ند خود باشد؛ چون فرزنــد جز فرز 

له عمــل لقــاح بــه  ي پدر است كه بــه وســ 
شــود و  ي رحــم منتقــل م   ي تــ ي ط ترب ي محــ 

ست كه جــزء خداونــد مخلــوق  ي ن  معقول 
ورنــده  وجود آ او بــه  ي خودش باشد. وقتــ 

گــر  ي ن باشد د ي ها و زم آسمان  ي ه اجزا م ه 
خواهــد مانــد كــه بتوانــد   ي باق  ي ز ي ه چ چ 

  ٢پسر خداوند باشد.» 
ــده ندا  ــتن نوآورن ــال  ش ــد متع : خداون

را  يــ ع نــدارد؛ ز ي است كه خــود بــد   ي ع ي بد 
نبــوده اســت و اول هــر    ي ز يــ قبل از او چ 

  ي د اضــح يــ روز ع  ي ء است. در دعــا ي ش 
  كَ بلـَـ قَ ن  كـُـ ي م  لـَـ   ◌ٌ ع ي بد   كَ ن ا فَ وارد شده: « 

كه قبــل از   ي ع ي ؛ پس همانا تو بد ٣» ◌ٌ ء ي شَ
ه  يــ از ادع   ي ك ي نبوده است. و در  ي ز ي تو چ 

  وَ رتَطـَـ ن فَمَ لُفضَاَ : «وَمطلقه آمده است 

ــ ــ   ــــــ
 .١١٦، ص٨ج، ر روشنيتفس  .١
 .٤٠٣و  ٢٩٢، ص٧، جزانير الميترجمه تفس  .٢
 .٦٩، ص٨٨، جبحارالانوار  .٣

  . ٤» عتَدَابتَ  نِمَ  لُوَّاَ
و    ي ازمنــد ي و ن   ي و نــاتوان   ي هــر كاســت 

 آن  ده گواه بر وجــود ضــدّي در آفر  ي ضعف 
ل كــه صــفت  ي ن دل ي ننده است؛ به ا ي آفر   در 

ده  يــ ر از صــفت آفر يــ ننده غ ي آفر  ي ژگ ي و و 
كه با تعقل به خلقت آسمان   ي است. كسان 

ــ  ن و آمـــد و شـــد شـــب و روز  ي و زمـ
ــد ي م  ــا عــوارض  آن   نگرن ــراه ب ــا را هم ه

ــه از  ي ي م   ي د يــ نوپد  ــد ك ــا آن ابن ــدا    ه ج
د جــدا  يــ ء نوپد ي و آنچــه از شــ  شود ي نم 

د است و هرگاه آســمان  ي نشود خود نوپد 
دآورنــده  ي ر پد ي د باشند ناگز ي ن نوپد ي و زم 
را موجود بــودن  ي دارند؛ ز  ي ا جادكننده ي و ا 
  ي ا جادكننــده ي ن اســت كــه ا ي ل بر ا ي دل  آن 

ــا ي ن ي . و نوآفر ا دارد توانــ  ــود در    ي ه موج
كه در كمال نظم   ي ن و امور ي ن و زم آسما 
دآورنده  ي كند كه پد ي ان دارد دلالت م ي جر 

را اگــر  يــ اســت؛ ز   ي م و ازلــ ي قد   يي آن دانا 
از بــه يــ نود  نبــ   ي خود حــادث بــود و ازلــ 

داشــت و  يگريدآورندة ديمحدث و پد
د كــه آن يانجاميت به تسلسل ميدر نها

د: يــ فرمايم يهم باطــل اســت. علــ 
ل يــ د بودن مخلوقــاتش دليث و جددحا

ـــــــ   ـــ
 .٣٥٨، ص٩٢، جهمان  .٤
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 يلــ عَ الّم بــودن خداســت: «الــدّيبر قد
  . ١»هِلقِخَ وثِدُحُبِ هِمِدَقِ

  

  ر مقدرات يي تغ  ي مبنا   ، ي نوآور 
  ي الهــ  ي ر از مظاهر اعتقاد به نوآو  ي ك ي 

ر در  ييــ اعتقاد به مســئلة بــداء و امكــان تغ 
ن بــاور از  يــ اســت كــه ا   ي رات الهــ ي تقــد 

ن موضوع در  ي . ا ن عبادات است ي ر ت بزرگ 
اع» و «بداء» است. و به  ، رابطة «بد قت ي حق 
ــد گــر ي ر د يــ تعب  ء» و  ي ، رابطــة صــفت «ب
  است.   ع» ي «بد 

  ا صــادق يــ از امام باقر  ي ث ي در حد 
بــداء   هماننــد  ي ز يــ آمده است: «بنده به چ 

  . ٢كند» ي دا را عبادت نم خ 

ت شده كه بــه  ي ز روا ي ن   رضا از امام  
  مان آنچه از ي سل  ي گفت: ا  ي مان مروز ي سل 

بــدان كــه خداونــد   ي بداء را انكــار كــرد 
انُ أَنَّــا خَلَقنَْــاهُ  ي أوََلا د: ي گو ي م  ذكُْرُ الإنسْــَ

ا  يــ )؛ آ ٦٧م/ ي (مــر  ئًا ي كُ شــَ يــ مِنْ قبَلُْ وَلَمْ  
ن  يــ ش از ا ي ا پــ ده كــه مــا او ر يــ انســان ند 

و  نبوده اســت.   ي ز ي م و او خود چ ي ا ده ي آفر 
قَ ثُــمَّ  الْخَلـْـ   ا ؤُبْــدَي   ي وَهُــوَ الَّــذِد:  ي فرما ي م 

ــ ــ   ــــــ
ــهالنهج  .١ ــحبلاغ ــبحي، تص ــالح يح ص ، ١، جص

 .١٨٥، خ٢٦٩ص
 .١٠٤، ص٤، جبحارالانوار  .٢

)؛ اوست كه موجــودات را  ٢٧(روم/   دُهُي عِي 
نش را بــاز  ي ، ســپس آفــر ند ي آفر ي نخست م 

مَاوَاتِ  ي بـَـدِد: ي فرما ي و م گرداند. ي م  عُ الســَّ
ده  دآورنـــ ي )؛ نوپد ١١٧(بقـــره/   وَالأرْضِ

  دُي ز ي د:  ي فرما ي م   و ن است.  ي ها و زم مان آس 
نش  ي )؛ در آفر ١(فاطر/  شاءُي ا مَ قِلْخَالْ ي فِ

د:  يــ فرما ي د و باز م ي افزا ي چه بخواهد م   هر 
)؛  ٧(ســجده/  نٍي بَدَأَ خلَقَْ الإنسَْانِ منِْ طِ

،  نش انســان را از گــل آغــاز كــرد ي و آفــر 
  . ٣و...» 

ر در وجود و عــدم  يي ة نخست تغ ي در آ 
ــان  ي ان م يــ را ب  ــت انس ــه در خلق ــد ك كن

ر در  ييــ ة دوم تغ ي آ   گرفته است. در   صورت 
ان  يــ ا را ب خلقت از جهت اعاده بعــد از فنــ 

كــه   ي ة سوم مســئلة نــوآور ي در آ كند. ي م 
رات را در  ييــ است و همة تغ  ي ك امر كل ي 

ة  يــ در آ شود. ي ن م يي ، تب رد ي گ ي عالم دربر م 
اد كردن در خلقت را كه از ابعاد  ي چهارم ز 

ة پــنجم  يــ كند و در آ ي اد م ي است  ي نوآور 
ن  ا يــ ر در نحــوة خلقــت انســان را ب ييــ تغ 
ت را  را ييــ ن همــه تغ يــ ا   امــام كنــد.  ي م 
، و  دانــد ي ر در عــالم م يي بر بداء و تغ  ي ل ي دل 

بــه   ي ا گونــه ات به ي ن آ ي ، همة ا قت ي در حق 

ـــــــ   ـــ
 .٩٥، ص٤، جهمان  .٣
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  ارتباط دارد.   ي اله  ي بداعت و نوآور 
، دعــا  از مظــاهر بــداء و اعتقــاد بــه آن 

  ي به اقتدار عمل  ا اعتراف را در دع ي است؛ ز 
نش وجــود دارد و  ي م خدا بر آفــر ي و مستق 

ه  قت است كه او در آنچ ي ن حق ي شناخت ا 
كنــد؛ از  ي خواهــد م ي ، هر چــه م ند ي آفر ي م 
ــ ا  ــوار ن يـ ــه   ي ها ي رو در دشـ ها و  زمانـ

ــخت  ــدگ   ي ها ي ســ ــك    ي زنــ از او كمــ
سان دعا عبادت شــمرده  ن ي خواهند؛ بد ي م 

مَــا  قُــلْ شده است و پروردگار فرمــوده: 
)؛  ٧٧(فرقــان/  لَولاْ دُعَاؤُكُمْ  ي بِكمُْ رَبِّ  ا ؤُعْبَي 

بــه   شما نبــود پروردگــارم  ي بگو اگر دعا 
  كرد. ي نم  ي شما توجه 

  

  ها در بدائع و نوآورده  ي ظهور اله 
جــا كــه خــدا «الظــاهر» اســت و  از آن 

ق آثــار و  يــ انسان به دو طر  ي ظهورش برا 
از   ي كــ ي عقل و قلــب) اســت  ي انوار (برا 

، نــو و  رش در آثار خلقــت هو ظ  ي ها جلوه 
ع بودن آثار خلقت است كه بر مبدع و  ي بد 

، ظهــور  گــر ي ر د ي نوآور دلالت دارد. به تعب 
از    ي كــ ي دارد كــه   يي ها ، جلوه در آثار  ي اله 
ــوآور   هــا آن  ــار    ي وجــود ن و بــدائع در آث

صــنعت و خلقــت اوســت. حضــرت  
  ي ها : آثار صنع و نشانه د ي فرما ي م  ي عل 

دا  يــ هو  ش ع ي بــد  ي ها ده يــ حكمتش در آفر 
بــر   ي لــ ي ده حجــت و دل يــ است. آنچه آفر 

ــه ظــا وجــود او هســتند  ــد ب هر  ، هــر چن
ا بــر  يــ گو  ي ل ي دل  ي ، ول اند خاموش  ي مخلوق 

  ي اه و باشــند و گــ ي ر ذات پــاك او م ي تــدب 
  . ١ها بر نوآور همواره ادامه دارد آن 

  گفته است:  ٢ه ي ابوالعتاه 
  ة ی آ ء له  ي كل ش   ي «و ف 

  ه واحد» انّ  ي  عل تدلّ
  آمده است: «وَماه ام ي روز س  ي در دعا 

  كَ ارضــ و  كَ مائ سَ  ي ف  أتَرَما ذَبِ ي ن ظتَقَي أ 
مــرا بــه   ي كرد  دار ي »؛ و ب كَ لق خَ  عِدائ بَ ي ف 

سبب آنچه در بدائع مخلوقاتت در آسمان  
  . ي ن گسترد ي و زم 

  

  نش ي با آغاز آفر   ي نوآور  ي همراه 
ك از انــواع و  يــ نش هــر ي شروع به آفر 

  اجناس موجودات (ابتداء) همراه با ابتداع و 
و   ي ، چنــان كــه نــوآور بوده است  ي نوآور 

  . ابتداع با «ابتداء» به خلقت همراه بوده است 
آمــده: «ابتــدأ مــا   مبر ا ي در سخنان پ 

ـــــــ   ـــ
، ١٢٨، صصــالح يح صــبحي، تصحالبلاغهنهج  .١

 .٣١٩، ص٧٤، جبحارالانوار؛ ٩١خ
 .١٤٢، ص٢، جالبلاغهمصادر نهج  .٢
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آمــده    ي از علــ   ي ث ي و در حــد   ١ابتــدع» 
؛ و  ٢» اًمبتــدئ  اً] خلق اء ي [الاش است: «ابتدعها 

كه   ي اء را به صورت خلق ي كرد اش  ي نوآور 
ــام   ــخنان ام ــت. و در س ــده اس ــاز ش آغ

  اًئ ي د بـَـ   كــانَفَ  لقَالخَ  قَلَآمده: «خَ  حسن 
.  ٣أ» مــا ابتــدَ عَدَوابتـَـ  عَدَا ابتـَـ أ مـَـ دَابتَ اًع ي د بَ

  يي به همراه خلقت ابتــدا  ي ن نوآور ي بنابرا 
  اء بوده است. ي اش 

  

  ع ي ن بدا ي اول 
نفــوس   ي ع الهــ ي ات از بــدا ي مطابق روا 

ت او  يــ و اهــل ب  امبر ي مقدسه و مطهر پ 
  ت شــده كــه ي روا  امبر ي بوده است. از پ 

  ي عــال تَ وَ هُبحانَســُ  االلهُ عَبدَما اَ ل وّ«اَفرمود: 
هــا  قَأنطَفَ ةُ رَ طهَّــ المُ  ةُ ســَ دَّ قَ المُ  فــوسُالنُ ي هِ
.  ٤» هِلقـِـ خَ رَسائِ كَ ذل  عدَبَ قَلَخَ مَّثُ هِدِي وح تَبِ

ــرت علــ يــ و در ز  ــده    ي ارت حض آم
ن  يــ . البتــه ا ٥» االلهُ  عَدَابتـَـ   نِل مـَـ وَّاَ  است: «وَ

نــدارد؛   ي ن تعارضــ ي شــ ي ت پ ي جمله با روا 
ت او  يــ امبر و اهــل ب يــ را نفوس مطهره پ ي ز 

خداوند بودند. پس   ي ن نوآور ي اول  ي همگ 
ــ ــ   ــــــ
 .٤٤، صديالتوح  .١
 .١٠٠، ص١، جالغارات  .٢
 .٤٥، صديالتوح؛ ٢٨٩، ص٤، جبحارالانوار  .٣
 .٧٨، ص٥٨، جبحارالانوار  .٤
 .٣٤٧، ص٩٧، جهمان  .٥

ن ابــداع و  ي هــا جــزء اولــ ك از آن يــ هــر  
ن  يــ ن ا ي هســتند. امــا در بــ   ي الهــ   ي نــوآور 

  ي ن نــور ي نفوس مقدسه و انوار مطهره اول 
  امبر يــ شــده نــور پ  ي كه ابداع و نوآور 

ت  ي بوده است؛ چنان كه از رسول خدا روا 
  االلهُ قَلـَـ مــا خَ لُرمــود: «اوَّست كه ف شده ا 

  لالِن جـَـ مـِـ  هُقَّاشتَوَ هِورِن نُمِ هُعَدَابتَ ي ور نُ
كــه خداونــد خلــق   ي ز ي ؛ اول چ ٦ته» مَظَعَ

كــرد آن را از   ي كرد نور من بود كه نوآور 
نور خودش و جدا كرد آن را از جــلال و  
عظمتش. پس نفــوس مطهــره كــه جمــع  

ك جــنس از اجنــاس  يــ است بــه عنــوان 
ع بــوده اســت و در  ي ن از بــدا ي ، اول خلقت 

  امبر يــ ها نــور و نفــس مطهــر پ ن آن ي ب 
ســپس نــور   ها بــوده اســت و ن از آن ي اول 
ارت  يــ ان كــه در ز ، چن بوده است   ي عل 

  ك قّ اشــتَ  م: «وَي وان خــ ي م  ي حضرت عل 
؛ و مشتق كرد خداوند تــو را از  ٧» هِورِن نُمِ

  نورش. 
  

  ي اله   ي ت ابداع و نوآور ي هدف و غا 
ن يهمــان اولــ  ياله يهدف از نوآور

باشد؛ ياند مكه نفوس مطهره يع الهيبدا

ـــــــ   ـــ
 .٢٢، ص٢٥و ج ٢٤، ص١٥، جبحارالانوار  .٦
 .٣٤٩، ص٩٧، جهمان  .٧
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 يآنان كه عصارة عالم خلقــت و نــوآور
هــا آن يستند و خداوند جهان را بــراه 

ارت يــ رو در زنيــ خلق كرده اســت. از ا
و قــرار داد م: يخوانيم نيمؤمنراليام

ان  يــ ، پس بــر جهان مخلوقاتش  ت ي تو را نها 
و   ي افت يــ  ن علــوّي و بر ســابق  ي بقت گرفت س 
كــه    ي ت تمــام كســان يــ د تــو را نها يــ ردان گ 

داد تو را بــر هــر   ي كرد؛ پس برتر  ي نوآور 
  . ي ا بر هر نوآور ي   ي ا نوآورده 

  

  ي سبب ابتداع و نوآور 
اســم   ي لة ابداع و نوآور ي واسطه و وس 

ل  يــ كه جبرئ   يي كه در دعا ، چنان است  ي اله 
، آمــده  م داد ي امبر تعلــ يــ از جانب خدا به پ 

  ... وَهُفسَنَ  هِبِ  ◌ٰ ي مّسَ ي الذ  الاسمِبِ ت: «وَاس 
كه خــود را    ي ؛ و به اسم ١...» هُلقَخَ هِبِ عَدَابتَ

كرد به آن خلــق   ي .. و نوآور د . ي به آن نام 
برآورده شدن حاجت    ي خود را. و در دعا 

  ي نـّـ اِ  مَّهُ«اللّآمــده اســت:  از امام صادق 
  جائــبَعَ عتَدَابتَ هِبِ ي ذ الّ اسمكَ بِ  كَ لُ سئَ اَ 

ا مــن  ي ؛ خــدا ٢لــم» لع ا  غــامضِ ي فــ  لقِالخَ

ــ ــ   ــــــ
؛ ٤٢٦، صنيالبلد الامــ ؛ ٣٦٩، ص٩٢، جهمان  .١

 . ٨٤، صمهج الدعوات
ــارالانوار  .٢ ــد الامــ ؛ ٤٤، ص٨٧، جبح ، نيالبل

مصــباح ؛ ٣٤٤، صجمال الاســبوع؛ ١٥٦ص

كنم از تــو بــه ســبب آن  ي درخواســت مــ 
ــمت  ــت را    اس ــب خلق ــه آن عجائ ــه ب ك

  ده. ي چ ي ق و پ ي دق   ي ر علم د   ي كرد  ي نوآور 
  

 
 .٣٣٢، صمتهجدال


